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درآمد
در آستانه ى قرن بيستم وقايع مهمى در جهان روى داد كه اثرات بنيادينى در 
مناطق مختلف از جمله منطقه ى خاورميانه به جاى گذاشت. ضعف و انحطاط 
امپراتورى عثمانى، توجه كشورهاى اروپايى به خاورميانه، كشف نفت، جنگ 
جهانى اول، مشروطيت در ايران و... از جمله مباحث مهمى است كه در اين 
منطقه به چشم مى خورد. آنچه در اينجا مهم مى نمايد، مناسبات و روابط ميان 
كشورهاى مختلف در خاورميانه است. چه بسا حضور اروپاييان در اين دوره 
تأثير زيادى در نوع روابط به وجود مى آورد، لذا بررسى مناسبات كشورهاى 
خاورميانه از اهميت بالايى برخوردار است. در اين ميان دو كشور ايران و 
عربستان با توجه به تحولات عميق داخلى خود و فشارها و حواث خارجى، در 
موقيت ويژه اى قرار داشته اند. بررسى روابط و مناسبات اين دو كشور در قرن 

بيستم از جمله مسائل بسيار مهم محسوب مى شود.
شكل گيرى دولت عربستان سعودى در آغاز قرن بيستم به دنبال اضمحلال 
امپراتورى عثمانى و همزمانى اين تحول با روى كار آمدن سلسله ى پهلوى 
پس از ضعف و ناكارآمدى قاجاريان، سبب شد كه مناسبات دولت عربستان 

سعودى و دولت وقت ايران با يكديگر تقارن زمانى يابد.
نياز به مشروعيت براى هردو حكومت جديد از يك سو، و مسأله ى همسايگى 
و نقشى كه دو كشور مى توانستند در جهان اسلام ايفا كنند، از ديگر سو سبب 
گشت كه مناسبات سياسى به سرعت گسترش و رشد يابد. يكى از مسائل 
مهمى كه در بررسى روابط ايران و عربستان در اين دوره بايد مورد توجه 
قرار گيرد، شباهت دو كشور در روند توسعه ى سياسى است. هردو كشور در 
حال ايجاد و پى ريزى ساختار سياسى خاصى بودند. اين روند در عربستان 
و  درسال 1932  سعودى  نيروهاى  دست  به  حجاز،  كامل  تصرف  از  پس 
تشكيل «پادشاهى عربى سعودى» و در ايران نيز در سال 1304ش پس 
از يك كودتاى بدون خونريزى، و با تشكيل «پادشاهى پهلوى» به دست 

رضاخان انجام گرفت.
آن ها،  متقابل  رابطه ى  به  پرداختن  ضرورت  و  كشور  دو  اهميت  وجود  با 
پژوهشگران تاريخ و سياست خارجى ايران در نگرش پردازش به رابطه ى 
ايران با قدرت  هاى بزرگ، از توجه به رابطه ى ايران و مناطق همجوار به 
ويژه كشورهاى خاورميانه اى، مغفول مانده يا كمتر به آن پرداخته اند. يكى از 
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كتاب هايى كه به تازگى به روابط ايران و عربستان در قرن بيستم پرداخته، 
كتاب «ايران و عربستان در سده ى بيستم» نوشته ى دكتر حميد احمدى 
است. وى به خوبى فقدان اثرى در حوزه ى روابط ايران و عربستان در قرن 
بيستم را درك كرده و در كتاب خود در پى اين بوده كه تجزيه و تحليلى 
جامع از آغاز و سير تحول دو كشور به دست دهد. گرچه اسناد موجود در 
بايگانى وزارت امور خارجه ى ايران اصلى ترين منبع نويسنده بوده، اما نويسنده 
كوشيده است، از همه ى منابع موجود، ازجمله منابع انگليسى و عربى مربوط 
به روابط ايران و عربستان، و نيز يادداشت هاى اميراسداالله علم، وزير دربار 

محمدرضا پهلوى، بهره بگيرد. 
 كشور عربستان سعودى شامل دو بخش «نجد»1 و «حجاز»2 است. ناحيه ى 
نجد داراى تاريخ مدونى نيست و حكومت آن هميشه در دست عشيره اى 
بوده است. آل سعود تا قبل از 1741م جزو قبائلى بودند كه در نتيجه ى 
تاخت و تازها، گاهى بر برخى از شهرهاى نجد استيلا مى يافتند. در 1741 
بود كه            محمد بن عبدالوهاب به عنوان مصلح مذهبى؛ عقايدى را 

مطرح كرد و فعاليت هايى انجام داد. عده اى عليه او برخاستند و حتى در مقام 
سوء قصد به او هم برآمدند. او سرانجام به حكام شهرهاى نجد پناهنده شد و 
محمد بن مسعود كه حاكم درعيه3 بود با وى هم پيمان شد، رفته رفته قلمرو 
حكومت آل سعود توسعه يافت، تا اينكه بر غالب اراضى نجد مستولى شدند. 
دولت عثمانى كه خود را مالك حقيقى شبه جزيره عربستان مى دانست، در 
1818 قشونى تحت فرماندهى ابراهيم پاشا، والى مصر با تجهيزات كامل 
به نجد فرستاد و بر آل سعود غلبه كرد. در 1834 شخصى به نام فيصل بن 
تركى با قشون عثمانى جنگيد و زمام امور نجد را به دست گرفت. پس از او، 
چهار فرزندش نتوانستند حكومت مقتدرى تشكيل دهند و آل رشيد4 رياض 

را فتح كرد.5
عبدالرحمن يكى از فرزندان فيصل از رياض به كويت گريخت و در آنجا 
اقامت گزيد. عبدالعزيز دومين فرزند عبدالرحمن، گروهى را به گرد خود جمع 
كرد و به رياض حمله نمود و آنجا را به تصرف خويش درآورد. عبدالعزيز 
جزيره ى  خود را بر شبه  سياسى  كوشيد قدرت  رشيد،  در پى شكست آل 

نقشه عربستان 

ايران برخلاف شبه جزيره ى عربستان ساختار اجتماعى 
قدرتمند شهرى و روستايى غيرقبيله اى داشت. گرچه 
ايلات و عشاير در پايان سده ى نوزدهم و آغاز سده ى 
بيستم در بخش هايى ازايران و به ويژه در مناطق مرزى 
كشور حضور قدرتمندى داشتند، اما در مجموع ساختار 
ايلاتى بر ايران حاكم نبود
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عربستان گسترش دهد. وى در 1300/ 1912 در نجد حكومت سلطنتى برپا 
كرد و خود را سلطان نجد و ملحقات آن ناميد. در اواخر 1916 وى ملك على 
پادشاه حجاز را شكست داد و قلمرو وى را به تصرف خويش درآورد. نجد 
و حجاز تحت حكومت عبدالعزيز به هم پيوستند و زير سيطره ى حكومتى 
واحد درآمدند. اين كشور نوظهور را تا سال 1931، كه استان عسير6 در جنوب 
حجاز به آن ملحق شد، «پادشاهى حجاز و ملحقات آن» مى ناميدند. سرانجام 

در سال1932 سراسر كشور به عنوان پادشاهى عربى سعودى خوانده شد7. 
روابط ايران و عربستان از آغاز تا پايان حكومت پهلوى فراز و فرودهاى 
فراوانى را طى كرده است. دو كشور در مسير روابط خود، گاه بر سر مسائل 
منطقه اى و مسائل فرهنگى و مذهبى در برابر يكديگر ايستاده اند و گاه نيز بر 
سر منافع مشترك با هم همكارى كرده اند. با وجود مسائل اختلاف برانگيز 
مذهبى و فرهنگى و سياسى و اقتصادى، اين دو كشور به علت منافع مشترك 
برآمده از مسئوليت هاى بزرگ تر منطقه اى براى تأمين امنيت و رويارويى با 
چالش هاى داخلى و خارجى، ناگزير به كنار گذاشتن اختلاف ها بوده اند و با 
تأكيد بر دوستى ها و منافع دوجانبه توانستند، چالش هاى خود را از سر راه 
بردارند و امنيت و ثبات را در منطقه ى خليج فارس و شرق عربى برقرار كنند. 

***

در  مؤلف  است.  شده  تقسيم  فصل  هشت  و  بخش  سه  به  حاضر  كتاب 
مقدمه اى به ارائه ى فرضيه و سوال اصلى پرداخته و هدف خود از نوشتن 
كتاب را بيان كرده است. همچنين در پايان گاهشمارى اى از روابط ايران 
و عربستان سعودى ارائه داده است كه از 1920/1298 ـ تشكيل پادشاهى 
حجاز به رياست شريف حسين ـ تا 21دى 1356/ ژانويه 1978 ـ آخرين ديدار 
محمدرضا پهلوى با ملك خالد و فهد در رياض و هماهنگى سياست هاى دو 

كشور پيرامون خاورميانه و شاخ آفريقا ـ را دربر مى گيرد. 
پايان  تا  عربستان  و  ايران  روابط  آغاز  دربرگيرنده ى  كه  نخست  بخش 
«تفاوت هاى  اول  فصل  در  است؛  فصل  دو  شامل  است،  رضاشاه  دوره ى 
ساختارى ايران و شبه جزيره» عربستان در ابعاد گوناگون اجتماعى، اقتصادى، 
سياست خارجى و نفوذ منطقه اى و جهانى آن ها مقايسه شده است. مؤلف 
در بحث ابتدايى اين بخش، به بررسى گرايش نيرومند ملى گرايى در دو 
كشور پرداخته است؛ چيزى كه در ايران به علت نفوذ احساسات ملى گرايانه 
در ميان اقشار شهرى بسيار گسترده و متفاوت تر از عربستان و كلا جوامع 
عربى بوده است. ملى گرايى ايرانى سال هاى نخست سده ى بيستم نوعى 
ملى گرايى ضدامپرياليستى عليه سلطه ى روسيه و انگليس بود، در حاليكه 
احساسات ملى گرايى در ميان محافل روشنفكرى عربى نوعى ملى گرايى 
قومى محسوب مى شد كه گروه هاى زبانى و مذهبى عرب و مسيحيان عرب 
آن را بر ضد نجبگان حاكم عثمانى و عمدتاً ترك ها سوق مى دادند و هدف 
اين گرايش جدايى از امپراتورى عثمانى و تأسيس يك كشور متحد عربى 

متشكل از تمامى مناطق عرب نشين امپراتورى بود.8 
ساختار اجتماعى: شبه جزيره ى عربستان به لحاظ ساختار اجتماعى هنوز در 
بافت قبيله اى خود قرار داشت، درگيرى هاى نظامى خاندان هاشمى و خاندان 

سعودى در سال هاى 27-1922 به منظور چيرگى بر شبه جزيره نمونه ى 
بارز نقش عصبيت قبيله اى در پايه گذارى دولت هاى محاى است. در اين 
كشاكش خاندان سعودى كه از عصبيت قبيله اى قويترى در مقايسه با خاندان 
نسبتا شهرنشين و مدرن هاشمى برخوردار بود، توانست از طريق اتحاد و 
ائتلاف با قبايل ديگر و با تكيه بر پشتيبانى پيروان محمدبن عبدالوهاب بر 
رقيب خود پيروز شود و رفته رفته قدرت را در شبه جزيره به استثناى مناطق 
ساحلى آن در جنوب، شمال و شمال شرقى (سواحل جنوبى خليج فارس) به 
دست گيرد.9 ايران برخلاف شبه جزيره ى عربستان ساختار اجتماعى قدرتمند 
شهرى و روستايى غيرقبيله اى داشت. گرچه ايلات و عشاير در پايان سده ى 
نوزدهم و آغاز سده ى بيستم در بخش هايى ازايران و به ويژه در مناطق 
مرزى كشور حضور قدرتمندى داشتند، اما در مجموع ساختار ايلاتى بر ايران 

حاكم نبود.10 
اصلى  مركز  نوزدهم  قرن  سال هاى  نخستين  از  ايران  اقتصادى:  ساختار 
رقابت هاى انگليس، روسيه و فرانسه شده بود كه در اين ميان محوريت 
قراردادهاى  بود،  زياد  بسيار  ايران  داخل  در  آن  تأثيرات  و  بود،  هند  مسأله 
در  چه  ايران  اقتصاد  پيكر  بر  سنگينى  ضربات  هرچند  ايران  در  اقتصادى 
بخش توليدى و چه بازرگانى وارد كرد، اما مانع روند ادغام اقتصاد ايران 
در نظام جهانى سرمايه دارى نشد. در مقابل جامعه ى جزيره العرب به ويژه 
نواحى غيرساحلى آن كه بعدها به كشور عربستان سعودى تبديل شد، بافت 
داشت.  كشاورزى  كمترى  ميزان  به  و  دامدارى  بر  مبتنى  سنتى  اقتصادى 
همچنين بندرها و شهرهاى مهم شبه جزيره، غير از جده و بندرهاى يمن، 
به علت چيرگى ساختارهاى قبيله اى درآن، در مقايسه با شهرها و بندرهاى 

ايران، به مركز اصلى بازرگانى منطقه اى و جهانى تبديل نشد. 
روابط خارجى: عمده ترين تفاوت در ماهيت روابط خارجى ايران و شبه جزيره 
بوده است. اصولاً ايران با بازيگران اصلى نظام جهانى رويارويى داشت. در 
حاليكه نخبگان شبه جزيره از همان سال هاى پس از جنگ جهانى اول با 
بازيگران مذكور اتحاد و ائتلاف برقرار كرده بودند. دولت انگليس به سوى 
اماكن  توليت  و  جزيره  شبه  پرنفوذ  چهره ى  و  حجاز  والى  حسين  شريف 
متبركه ى اسلامى در مكه و مدينه، دست دوستى دراز كرد و شريف حسين 
نيز از طريق فرزندانش قيام نظامى عليه عثمانى را فراهم كرد و در اوايل 
1918 شريف حسين با كمك و هدايت انگليس، موفق به تشكيل دولت 

حجاز شد و اين امر را مديون دوستى و پشتيبانى انگليس مى دانست. 11
در  كودتاى 1299  از  بعد  ايران  دولت  حاليكه  در  جهانى:  و  منطقه اى  نفوذ 
سطح بين المللى كاملاً به رسميت شناخته شده بود و به اصلاحات گوناگون 
اقتصادى و اجتماعى دست مى زد، دولت جديدالتأسيس هاشمى در پى كسب 
شناسايى بين المللى و منطقه اى و برقرارى رابطه با جهان اسلام و خاورميانه 
بود. بديهى است كه مقامات سياسى شبه جزيره به ايران در جايگاه كشور 
سلطنت  دوران  در  هم  موضوع  اين  كردند.  توجه  منطقه  در  تاريخى  مهم 
خاندان هاشمى آشكار بود و هم پس از پيروزى آل سعود بر خاندان هاشمى 

و تسلط بر كل شبه جزيره. 

ايران و عربستان در روزگار نو



98

فصل دوم: «آغاز روابط ايران و عربستان»؛ اين فصل به آغاز روابط ايران 
و دولت مستقل در جزيره العرب مى پردازد و توضيح مى دهد كه چگونه 
ايران، در كشمكش ميان خاندان هاشمى و سعودى و برقرارى رابطه با آن ها، 
سياست خارجى خود را تعيين كرد. از آنجا كه سلطنت هاشمى در حجاز از 
ديدگاه جامعه بين المللى نخستين حكومت به رسميت شناخته شده در شبه 
جزيره ى عربستان بود، دولت ايران نيز همانند ساير كشورها با آن رابطه ى 
دوستانه برقرار كرد و مسائل مورد بحث حول محور حج دور مى زد. طبق نظر 
مؤلف انتساب خاندان هاشمى به اهل بيت پيامبر اسلام دو دولت را بيشتر 
به هم نزديك كرد. چرا كه در كشمكش خاندان سعودى با هاشمى، دولت 
ايران تمايل به خاندان هاشمى داشت. اما از آنجا كه خاندان هاشمى توفيقى 
در به دست آوردن قدرت نداشت، دولت ايران به دنبال تنظيم روابط خود با 
حكومت جديد آل سعود بود و به نامه ى پادشاه شكست خورده ى حجاز، 

پاسخى نداد. 12
حميد احمدى روابط ايران و خاندان سعودى را در دوره ى رضا شاه به چهار 
دوره تقسيم كرده است: 1) دوره ى بدگمانى و ترديد ايران به رژيم آل سعود؛ 2) 
شناسايى دولت سعودى؛ 3) گسترش روايط در دوران سفارت حبيب االله هويدا 

(1313- 1309)13؛ 4) از كاهش روابط تا بركنارى رضاشاه (1320- 1314)

دوره ى  در  كشور  دو  روابط  و  خارجى  سياست  به  كتاب  دوم  بخش 
دوران  همه ى  دربرگيرنده ى  بخش  اين  اما  است،  پرداخته  محمدرضاشاه 
محمد رضاشاه نيست، بلكه سير دگرگونى روابط دوجانبه را تا پايان دهه ى 

1960 بررسى مى كند. اين بخش سه فصل كتاب را شامل مى شود:
فصل سوم: «روابط ناپايدار، از بركنارى رضاشاه تا كودتاى 28 مرداد 1332»؛ 
مؤلف در اين فصل به تأثيرات جنگ جهانى دوم در دو كشور پرداخته است، 
البته در اين زمان سهم ايران بيشتر بوده و به دليل درگيرى مشكلات داخلى، 
دو كشور اهميتى به روابط نمى دادند. در سال هاى ميان شهريور 1320 تا 
كودتاى 1332، ايران درگير مشكلات بيرونى و بين المللى بود. عمده ترين 
اين گرفتارى ها كه گسترش روابط ايران و عربستان به طور خاص و ايران و 
عرب را به طور عام بى اهميت مى كرد، اشغال ايران در فاصله سال هاى 24-
1320 بود.14 با وجود اين اگر رابطه اى ضعيف و مقطعى بين دو كشور در اين 
فاصله ى زمانى وجود داشت، با محوريت حج و گرفتارى هاى حجاج ايرانى 
بود. در سال هاى پايانى دهه ى 1320 مسأله ملى شدن صنعت نفت ايران، 

سياست خارجى ايران را به شدت تحت تأثير قرار داد. ملى شدن صنعت نفت 
بازتاب گسترده اى در جهان عرب به خصوص در عربستان سعودى پيدا كرد 
و با حمايت اعراب مواجه شد. اين امر نگرانى هاى انگليس و آمريكا را در پى 
داشت. عربستان سعودى از اين نكته آگاه بود و بر تلاش براى جلوگيرى از 
تأثير آن حادثه در روابط نفتى آمريكا ـ سعودى تأكيد مى كرد. در سال هاى 
32-1330 روابط دو كشور به گسترش فعاليت هاى اقتصادى محدود شد.15 

عربى  سرد  جنگ  دوره ى  در  عربستان  و  ايران  «دوستى:  چهارم:  فصل 
(1967- 1954)»؛ اين فصل به مسائل مهم دو كشور در سال هاى پر آشوب 
خاورميانه، ورود جنگ سرد به منطقه و شكاف سياسى در منطقه به ويژه 
و  ايران  روابط  پردازد.  مى  جهانى  و  منطقه اى  مسائل  سر  بر  عرب  جهان 
عربستان در سال هاى «جنگ سرد عربى»16 رو به گسترش گذاشت و اين 
دو كشور با وجود اختلاف نظر درباره ى برخى مسائل همچون پيمان بغداد و 
مسأله ى اسرائيل، در امور ديگر با يكديگر هماهنگ بودند و همين هماهنگى 
منافع و مواضع آن ها را به سوى دوستى پايدار رهنمون كرد. سياست خارجى 
دو كشور براى مقابله با تندروى هاى چپ و كمونيسم جهانى از يك سو و 
دوستى با  سوى  ديگر، آن ها را به  سوى  ناصرى از  عربسيم  پان  تندروى 
مسائل  و  اسرائيل  سر  بر  اختلافات  عربستان  و  ايران  و  كرد  رهنمون  هم 
مذهبى را كنار گذاشتند و به استوارسازى راهكارهاى سياسى براى رويارويى 

با چالش هاى امنيتى منطقه اى پرداختند.
بازگشت شاه به ايران، پس از كودتاى 28 مرداد 1332 با مرگ عبدالعزيز 
بن سعود، نخستين پادشاه سعودى و روى كارآمدن ملك سعود بن عبدالعزيز 
دكتر  خود،  رقيب  زدن  كنار  و  كودتا  از  پس  كه  ايران  شاه  شد.  زمان  هم 
مصدق وارد مرحله ى تازه اى از زندگى و اقتدار سياسى خود شده بود، درصدد 
سرگيرى  از  دنبال  به  برآمد.  خارج  جهان  با  ايران  خارجى  روابط  گسترش 
روابط با انگليس و بستن قرارداد كنسرسيوم نفت، شاه براى گسترش روابط 

با سعودى ها اقدام كرد.17 
فصل پنجم: «گسترش روابط در دوران ملك فيصل (1975- 1964)»؛  
اين فصل كه به نوعى ادامه ى فصل چهارم كتاب است، سياست خارجى ايران 
و عربستان و روابط دوجانبه ى آن ها را در دوران ملك فيصل بررسى مى كند. 
در اين فصل؛ نويسنده به تلاش هاى مشترك دو كشور براى گسترش روابط 
فرهنگى و اسلامى مى پردازد و نشان مى دهد كه چگونه راهبرد همبستگى 
اسلامى به منزله ى جانشينى براى تندروى هاى چپ كمونيستى و نيز پايان 

ايران و عربستان نقش مهمى در امنيت خاورميانه و 
شمال شرقى آفريقا بر عهده داشتند و حتى با سياستى 
هماهنگ با چالش هاى ناشى از تندروى ها در خليج فارس 
و جهان عرب در پاكستان و افغانستان به رويارويى 
پرداختند
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پان عربيسم در برنامه ى دو كشور قرار گرفت و ايران و عربستان توانستند، 
همبستگى  انديشه ى  با  را  اسلام  جهان  و  خاورميانه  ميانه رو  كشورهاى 
اسلامى و سازمان كنفرانس اسلامى، كه پيامد تلاش هاى هماهنگ آن ها 
بود، گرد هم آوردند و بلوك ميانه رو را در برابر بلوك چپ تندرو ايجاد كنند. 

بخش سوم كتاب دربرگيرنده دوره ى بسيار مهم و حياتى استعمارزدايى 
در منطقه ى خليج فارس يعنى بيرون رفتن انگليس از منطقه و تبديل شدن 
خليج  و  خاورميانه  اقتصادى  و  نظامى  سياسى،  قدرت  نخستين  به  ايران 
فارس است. اين بخش كه با عنوان؛ پايان سلطه ى بريتانيا بر خليج فارس 
و مسئوليت هاى منطقه اى نوين ايران و سعودى مشخص شده است. شامل 

فصل هاى ششم، هفتم، هشتم كتاب است. 
فصل ششم: «عوامل اختلاف برانگيز پس از اعلام خروج انگليس از خليج 
فارس»؛ مؤلف در اين فصل مى كوشد تا مهم ترين موارد اختلاف بين ايران 
و سعودى پس از اعلام انگليس مبنى بر خروج از خليج فارس را با استفاده 
نوشته هاى  و  علم  اسداالله  امير  گزارش هاى  و  امورخارجه  وزارت  اسناد  از 
خارجيان بررسى كند تا نشان دهد با وجود اختلافات، منافع مشترك ايران و 
عربستان را به سوى دوستى با يكديگر سوق داده است. مهم ترين موضوعات 
مسأله  يعنى  است.  بوده   1968-72 سال هاى  فاصله ى  در  چالش برانگيز 

بحرين و حاكميت جزاير سه گانه و نيز سياست قيمت گذارى نفت. 
فصل هفتم: «ناگزير به دوستى؛ همكارى هاى امنيتى و فرامنطقه اى ايران 

و سعودى»؛ 
در اين فصل مؤلف در پى آن است كه نشان دهد؛ مسائل مهم ترى چون 
امنيت خليج فارس و خاورميانه و منافع مشترك در راه حفظ صلح و ثبات در 

منطقه در رويارويى با تندروى جهانى و منطقه اى، دو كشور را به كنارگذاشتن 
اختلاف ها بر سر بحرين، جزاير سه گانه و نفت و همكارى بر سر مسأله ى 
مهم امنيت واداشته است. چند رويداد مهم سبب شد ايران و عربستان به 
چالش و تهديدهاى نوين ناشى از راديكاليسم عربى و رخنه ى كمونيسم و 
اتحاد شوروى به منطقه ى خاورميانه به ويژه در خليج فارس و شبه جزيره ى 
عربستان توجه كنند و به تلاش براى همكارى دوجانبه دست بزنند. كودتاى 
خيزش  و  عراق  در  بعث  حزب   1968 كودتاى  يمن،   1967 كمونيستى 
كمونيستى در عمان ازجمله  اين رويدادهاى مهم بودند كه مؤلف به تشريح 

آن ها پرداخته است. 
فصل هشتم: «همكارى هاى امنيتى فرامنطقه اى ايران و عربستان؛ از ترور 
فيصل تا انقلاب اسلامى»؛ همكارى هاى ايران و عربستان براى رويارويى با 
تهديدهاى تندروانه ى عرب ها يا كمونيست هاى تحت حمايت شوروى فقط 
به يمن، عراق و سلطان نشين عمان محدود نمى شد، بلكه در اواسط و نيمه 
دوم دهه ى 1970 از مرزهاى منطقه فراتر رفت. دكتر احمدى در فصل پايانى 
كتاب به اين موضوع پرداخته و نشان مى دهد كه ايران و عربستان نقش 
مهمى در امنيت خاورميانه و شمال شرقى آفريقا بر عهده داشتند و حتى با 
سياستى هماهنگ با چالش هاى ناشى از تندروى ها در خليج فارس و جهان 

عرب در پاكستان و افغانستان به رويارويى پرداختند. 
مؤلف معتقد است كه همكارى هاى امنيتى ايران و سعودى با ترور فيصل در 
آوريل 1975 با پايان نرسيد و حتى با روى كارآمدن ملك خالد گسترش يافت. 
و حتى محمد رضاشاه سومين سفر خود را به عربستان و ديدار با ملك خالد 
انجام مى دهد. به نظر ميرسد شاه با ديدار از عربستان مى خواست نشان دهد 
خواهان گسترش روابط متقابل بر سر مسائل سياسى، اقتصادى و نظامى در 

ايران و عربستان در روزگار نو
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سطح منطقه اى و بين المللى است. از اين ميان، امنيت خليج فارس و كشمكش 
عربى ـ اسرائيلى و سياست هاى نفتى اوپك از همه بيشتر اهميت داشت.18 

مسأله  با  نزديكى  پيوند  كه  منطقه اى  مختلف  مسائل  بررسى  با  مؤلف 
راديكاليسم چپ داشت از جمله مباحث، راديكاليسم ليبى، مسائل مربوط 
به پاكستان و افغانستان در دهه ى 1960-1970 نتيجه مى گيرد كه؛ ايران و 
عربستان سعودى در دهه ى فوق توانستند در تلاشى هماهنگ با چالش هاى 
امنيتى ناشى از راديكاليسم عربى و نيز راديكاليسم چپ تحت نفوذ شوروى 
مقابله كنند. ايران و عربستان موفق شدند هر دو نيرو را در خليج فارس و 
خاورميانه به شدت تضعيف كنند و نيروهاى اصلى مدافع راديكاليسم را به 
سوى اعتدال و ميانه روى سوق دهند. بديهى است كه ابتكارات ايران و 
عربستان از همان آغاز با مخالفت و دشمنى شديد اتحاد جماهير شوروى 
و متحدان آن در منطقه روبه رو شد. در اين مورد شوروى با ايران بيش از 
سعودى ها دشمنى مى كرد؛ زيرا با وجود گسترش روابط اقتصادى با شوروى 
رخنه  براى  شوروى  فشارهاى  و  درخواست ها  با  دهه ى 1970-1960  در 
نظامى و فيزيكى در منطقه ى خليج فارس مخالفت و در برابر فشارهاى 
سال هاى  همان  از  نيز  شوروى  مى كرد.  ايستادگى  آن  متحدان  و  شوروى 
پايانى دهه ى 1960 به بعد با گسترش نفوذ ايران در منطقه مخالف يود و 
در موقعيت هاى گوناگون اين مخالفت را نشان مى داد. موضع اتحاد جماهير 
شوروى در برابر وزنه ى ايران در خليج فارس و خاورميانه تا پايان حكومت 
عراق  همچون  عرب؛  پان  راديكال  كشورهاى  از  و  نيافت  تغييرى  پهلوى 
حمايت مى كرد، همين موضع را شوروى در برابر متحد ايران يعنى عربستان 
سعودى نيز داشت و پيدا و پنهان از نيروهاى مخالف چپ گراى سعودى 
عرب  كشورهاى  پشتيبان  و  مدافع  مسكو  نيز  خارج  در  مى كرد.  پشتيبانى 
راديكال مخالف عربستان يعنى حزب بعث عراق و رژيم يمن جنوبى بود و به 

تقويت بنيه ى نظامى آن ها عليه سعودى ها كمك مى كرد.19 
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صف آرايى كردند. ايران و عربستان در اين ميان از مهم ترين بازيگران اردوگاه طرفداران وضع 
موجود بودند و با سياست هاى هواخواهان دگرگونى هاى انقلابى متأثر از بلوك شرق مخالفت 
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